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اي در  يند كشش جبراني و هماهنگي واكهآفر و تحليل دو توصيف
  گويش پسيخاني: رويكرد بهينگي

  
  *دوست روشنك گل

 

  ، رشت، گيلان، ايراندبير آموزش و پرورش
  

  27/11/93پذيرش:                                                 1/9/93دريافت: 
  

  چكيده 

(ستاك امر)  ايهماهنگي واكهو  كشش جبرانيد واجي ينآهدف از انجام اين پژوهش، توصيف و تحليل دو فر
) است. روش اين پژوهش 2004 & 1993( پرينس و اسمولنسكيبهينگي  ةارچوب نظريهگويش پسيخاني در چ

اند. از پنج نفر گويشور، هريك به ها به روش ميداني گردآوري شدهتحليلي است و داده -صورت توصيفي به
- پنج ساعت مصاحبه صورت گرفته است. نتايج نشان مي ،مجموع آمد كه درمدت يك ساعت مصاحبه به عمل 

هاي در واژه /?,h/هاي چاكنايي  پيوسته در گويش پسيخاني با حذف همخوان ،يند كشش جبرانيآد فرنده
دهد و رخ مي cvc.cv(c) هاي هجايي هجايي در ساخت هاي دوو نيز در واژه  CVCCهجايي در ساخت  تك

هاي شود. همچنين كشش جبراني ناپيوسته با حذف همخوانجبراني واكه در هجاي اول مي منجر به كشش
 ةبا واك .e.كوتاه  ةيند همگوني واكآدر فرافتد. هجايي نيز اتفاق مي هجايي و دو هاي تكدر واژه /?,h/چاكنايي 

Zu\ ةافتاد ةدهد و نيز تبديل واكرخ ميبودن  پسين ة، گسترش مشخص //e ة افراشت ةبه واكZ i\ افتداتفاق مي 
ها، در پايان ثابت شد كه اساس تحليل داده دهد. همچنين برا نشان ميبودن ر افراشته ةكه گسترش مشخص

  يند كشش جبراني داراي بسامد وقوع بالاتري است. آفر
  

  ينگي. به ةارچوب نظريهاي (ستاك امر)، گويش پسيخاني، چكشش جبراني، هماهنگي واكه :يكليدگان واژ
    

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 169-149، صص1395مرداد و شهريور )، 31(پياپي  3، ش7د
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  مقدمه  .1
دهـد.   يند واجي كشش جبرانـي را در گـويش پسـيخاني مـورد بررسـي قـرار مـي       آپژوهش حاضر فر

(گـويش نـواحي غربـي سـفيدرود ماننـد انزلـي،        پـس  بيـه پسيخاني را به دو شاخة متمايز پسـيخاني  «
ان، (گـويش نـواحي شـرقي سـفيدرود ماننـد لاهيج ـ      پـيش  بيهسرا، فومن و رشت) و پسيخاني صومعه

). گـويش پسـيخاني   18: 1384(درزي و داناي طوسي، » كنندلنگرود، رودسر، اشكور پايين) تقسيم مي
گيـرد.  هاي ايراني شمال غربي قـرار مـي  هاي حاشية درياي خزر است كه در زمرة زبانيكي از گويش
). 4: 1380ي، توان مازندراني، تالشي، تاتي و سمناني را نام برد (رضـاي هاي خزري مياز ديگر گويش

هـا خـود   ايراني هستند كه اين گـروه از زبـان   هاي هندواي از زبانهاي ايراني شمال غربي شاخهزبان
هاي حاشية درياي خـزر در سـواحل جنـوبي و    هاي هندواروپايي است. گويشاي از زبانزيرمجموعه

  ). 34 :1382ي، ؛ به نقل از نوروزي زيده23: 1377غربي درياي خزر رايج است (دهخدا،  جنوب
كيلومتري باختر رشت بر  ترين آن، هفت دهي است از بخش مركزي رشت و غربي ،پسيخان

بعد «يا » پسين خانِ«تركيب شده با مفهوم » خان« و» پس« ةشاهراه رشت و فومن. پسيخان از دو واژ
اري سال گيلان غربي است. بنابر آمار و سرشم ةبر ناحيموسوم در گيلكي » خان« ةواژ». از خان
  نفر است. 10042خانوار و جمعيتي حدود  2603، اين دهستان داراي 1385

   :هاي زير پاسخ دهداين پژوهش در پي آن است تا به پرسش
اي (ستاك امر) در گويش يند كشش جبراني و هماهنگي واكهآهايي در تحليل فرچه محدوديت .1

  ؟ استدخيل  ذكرشده
  بيشتر است؟  ذكرشدهيند در گويش آيك از اين دو فر بسامد كدام .2
  
  . پيشينة تحقيق 2

ها و مقالات پژوهشي در مورد گويش پسيخاني نامهتاكنون آثار متعددي شامل انواع كتاب، پايان
ابتدا مطالعات مربوط به گويش پسيخاني و  ؛نگارش شده است. اين بخش شامل دو قسمت است

  ار آورده شده است. اختص بهينگي به ةسپس مطالعات مربوط به نظري
  
  . مطالعات مربوط به گويش گيلكي1-2

هاي جنوبي درياي خـزر و  به كرانه 61-1860هاي در سال ،شناس روسي )، ايران1862( 1برنارد درن
به چاپ رساند. كتاب او شامل  بولتن علميدر  1862گيلان سفر كرد. او گزارش سفر خود را در سال 

هاي خـزر گـردآوري كـرده اسـت      گويش ةصطلاحاتي است كه وي دربارها و اواژه ،فهرستي از مواد

 1 . Bernard Dorn 
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گي پسيخاني را بـه   ةم، چند تصنيف و تران 1863در سال  نيز 2ملگونف). 29: 1374سن، كريستننك. (
دستور و قواعد گي پسيخاني و مازندراني را در جلد  1868روسي ترجمه و منتشر كرد. وي در سال 

 Essui Sur Led Dialects De Mazenderan et deلمان تحت عنوان آسيايي آ ةبيست و چهار مجل

Guilan  د. نمومنتشر  
ينـدهاي واجـي در   آبرخـي از فر «خود بـا نـام    ةدر مقالنيز ) 1386( رد زعفرانلو كامبوزيا و شعبانيكُ

اي)، حـذف  يندهاي همگوني (همخواني، هماهنگي واكهآبه تحليل انواع فر» گويش گي پسيخاني رودسر
] ، تضـعيف،  -nd-صـورت [  ] بـه -nn-هاي [حذف همخوان مياني، حذف همخوان پاياني)، تبديل خوشه(

در پايان  ،پرداخته /o/ ةبه واك /a/ ةو تبديل واك /l/به همخوان  /r/قلب، كشش جبراني، تبديل همخوان 
هـاي  وشـه يندها و تبديل خآكه قواعد همگوني، حذف و تضعيف از پربسامدترين فر اند نمودهمشخص 

]-nn-صورت [ ] به-nd-طاهره نوروزي زيدهي همچنين  ها در اين گويش هستند.بسامدترين آن] از كم
يندهاي واجي گويش گي پسـيخاني  آبررسي فر«كارشناسي ارشد خود با عنوان  ةنام) در پايان1382(

ذكرشـده  ارچوب ه ـينـدها در چ آبه توصيف و تحليل ايـن فر » زايشيشناسي  ارچوب واجهرشت در چ
اي را بررسي كرده پردازد، وي فرآيندهاي تضعيف، كشش جبراني، درج، همگوني و هماهنگي واكهمي

  ها پرداخته است. و به تبيين آن
  
  شده با رويكرد بهينگي . مطالعات گويشي انجام2-2

 آرايش واژگاني در جملات خبري« اي تحت عنوان) در مقاله1390( مهمانچيان ساروي و ميردهقان
كه يكي از  - اند به بررسي گويش آتنيسعي كرده »ارچوب نظري بهينگيهگويش آتني (ساروي) در چ

آرايش واژگاني در جملات  ،واقع بپردازند. در - در ايران است نابودي هاي در معرض خطرگويش
ي ابتدا اطلاعاتكه  چنان است؛ بهينگي مورد تحليل قرار گرفته ةارچوب نظريهخبري اين گويش در چ

مشخص شده  ،كنندجغرافيايي كه به اين گويش صحبت مي ةدر مورد اين گويش داده شده و منطق
هاي حاكم بر آرايش محدوديت ،شده و در ادامه مطرحسپس دو پرسش عمده در اين پژوهش  ؛است

هاي انطباق و عناصر اجباري مورد ها با استفاده از محدوديتبندي آن جملات خبري گويش و رتبه
منظور توجيه ساختاري ظهور و  به ،ادامه ) بررسي شده است و در٢٠٠١ & ١٩٩٧(شا  گريم ةفاداست

 ةداري مورد استفادهاي ساختاري وفاداري و نشانها از محدوديتعدم ظهور فاعل در اين فرافكني
 كه اند ها به اين صورت شناسايي شدهاين محدوديت ،) استفاده شده است و در پايان٢٠٠٣كوهن (

ند از: ا اند كه عبارتبندي شده هاي مورد استفاده در اين گويش به سه دسته تقسيم محدوديت
 ةمتمم)، محدوديت عناصر اجباري (هستگر، چپمشخصهسته، چپهاي انطباق (چپمحدوديت

گر، (عامل مشخص نداريهاي ساختاري و محدوديت نشاگر اجباري) و محدوديتاجباري، مشخص
 2 . Melgounof  
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شقاقي و گيري آورده شده است. نتيجه نيز در پايانو  انداز) اني، اقامت، فاعل، مبتداعدم حركت واژگ
يند تكرار با نگاهي آرويكرد نظرية بهينگي به فر«شان با عنوان در مقالهنيز ) 1390( پور بيدگليرحيد

ي و بهينگ ةيند تكرار در زبان فارسي از ديدگاه نظريآبه بررسي فر، »هاي مكرر فارسيبر واژه
پردازند. يند براي ساخت واژه در زبان فارسي، ميآبودن اين فر بودن و متفاوت چگونگي زايا

بندي حاكي از آن است كه با مرتبهنيز است. نتايج  نظرية تناظرارچوب نظري اين پژوهش، هچ
را با يند تكرار در زبان فارسي آتوان ساخت انواع فربهينگي مي ةهاي جهاني مطرح در نظريمحدوديت

 و همكاران خان جن بيشود، تبيين كرد. ها برداشت ميها و معنايي كه از آنتوجه به الگوي خاص آن
اصر: عزبان فارسي م ةقاعدشناختي افعال بيتجزيه و تحليل واج« اي با نامدر مقالهنيز ) 1390(

تجزيه را بهينگي ارچوب رويكرد هبين بن ماضي و بن مضارع در چ ةچگونگي رابط ،»رويكرد بهينگي
. نمايند معرفي ميرا زبان فارسي  ةقاعدحاكم بر بن ماضي افعال بيهاي  نموده و محدوديتو تحليل 

در اين مقاله، نگارندگان افعال بسيط فارسي را از منظر چگونگي حاصل شدن بن ماضي به دو گروه 
ارچوب رويكرد بهينگي هرا در چ قاعدهابتدا افعال بي كه ؛ چناناندقاعده تقسيم كردهباقاعده و بي

بندي هاي پايايي و نشانداري صورتده، سپس در قالب تعارض محدوديتنموتجزيه و تحليل 
قاعده را كه از ساير هاي نشانداري مربوط به دو گروه از افعال بيمحدوديت اين،اند. علاوه بر  نموده
) در ٢٠٠٢شوند، به پيروي از پتر ( مي استثنا محسوب ،ها در تبديل واج رسا به سايشي قداميگروه

 ةاند كه برخلاف رويكرد اشتقاقي كه بر پاينهايت به اين نتيجه رسيده اند و درمستثني نموده ،واژگان
 C #<, Agree ، در رويكرد بهينگي با استفاده از دو محدودياستطبيعي  و قواعد غير داد درون

(voice) � توان اين رابطه را ها در روساخت بن ماضي است، ميآرايش واج كه ناظر بر ����������
  د. نموتبيين 

  روش تحقيق 
صورت ميداني است.  ها بهتحليلي انجام شده و روش گردآوري داده - صورت توصيفي اين پژوهش به

 ،مجموع ساعت مفيد مصاحبه به عمل آمد كه در يك به مدت يك نفر گويشور، هر پنجبه همين منظور از 
-آوانويسي شده )IPA' المللياساس الفباي آوانگار بين و بر ساعت گفتار گويشوران ضبط شده پنج

  اند. 
  

  هاي گويش پسيخاني ها و واكهمعرفي همخوان .3
 ند از: ا هاي زبان فارسي هستند كه عبارتهمخوان دارد كه مطابق با همخوان 23گويش پسيخاني 

.p.+�.b.�+.t.�+.d.�+.k.�+.g.�+.G.�+.?.�+.f.�+.v.�+.s.�+.z.�+.S.�+.Z.�+.tS.�+.dZ.�+.x.�+.h.�+�-.l.+.r.+.m.�

+.n.+.y. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

17
 ]

 

                             4 / 21

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11901-fa.html


 1395)، مرداد و شهريور 31(پياپي  3، شمارة 7دورة                                                                          جستارهاي زباني

 

 153

   است. .?.مياني  ةو يك واك .u+o+A.پسين  ةواك 3و  .i+e+a.پيشين  ةواك 3اين گويش داراي 
  : كشدهاي اين گويش را به تصوير مينمودار زير واكه

  

����
  هاي گويش پسيخانيواكه 2نمودار 

  

  ها  رائه و تحليل داده. ا4
  . كشش جبراني 4- 1
يندي از كشش يك واج، اكثراً آكشش جبراني به فر«نويسد: مي 3لداسميت در توضيح كشش جبرانيگُ

» شدگي واج ديگر استيند حذف يا كوتاهآكند كه اين كشش، پاسخي به فرواكه اشاره مي
)Goldsmith, 1990: 73نك. شود ( حذف شده است، كشيده مييك واج به جبران آنچه  ،واقع ). در

  ). 217: 1385كامبوزيا، كرد زعفرانلو 
  

   CVC.CV(C)كشش جبراني در ساخت . 1-4- 1
   ....hhhh++++????/هاي چاكنايي حذف همخوان. 4- 1-1- 1

هجايي با  هاي دواز خوشة همخواني، معمولاً در واژه .hhhh+????/هاي چاكنايي در گويش پسيخاني همخوان
گردد. از آنجا كه دهد و منجر به كشش جبراني در هجاي اول ميخ مير، CVC.CV(C)ساخت هجاي 

اجبار واژگان مشترك بين زبان  ها در گويش ذكرشده و زبان فارسي مشترك است، بهگونه واژهاين
  اند.  فارسي با اين گويش انتخاب شده و مورد تحليل قرار گرفته

)5 -1(  
/CVh.CV(C) /       CV:CV(C)    

  

 3 .com plem entary  lengthening  
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  ذف سايشي چاكناييح  1جدول 
Table1 deletion of glottal fricative  

 
  آوانويسي پسيخاني  نويسي معيارواج  فارسي معيار

�\bahrAmbahrAmbahrAmbahrAm.�Zbabababa9rAmrAmrAmrAm.  بهرام

�\????kohne/kohne/kohne/kohne.�Zkokokoko9nnnn/  كهنه

�\????ã`gud.�Zqa:vqa:vqa:vqa:v.  قهوه

�\zahrAzahrAzahrAzahrA.�Zy`9qP.  زهرا

�\tehrAntehrAntehrAntehrAn.�Zsd9q@m.  تهران

�\mehrimehrimehrimehri.�Zld9qh.  مهري

�\beht{rbeht{rbeht{rbeht{r.�Zad9s`q.  بهتر

�\ããããahtiahtiahtiahti�.�Zp`9sh.  قحطي

 

  حذف انسدادي چاكنايي  2جدول 
Table2 deletion of glottal stop 

  

  آوانويسي پسيخاني  نويسي معيارواج  فارسي معيار

�\l`>czm.�Zl`9c`m.  معدن

�\ld>l@q.�Zld9l@q.  معمار

�\@q`>m@.�Z¢`9m.  رعنا

�\?s`>md.�Zs`9m.  طعنه

�\l`>ktl.�Zl`9Ktl.  معلوم

�\s`>shk.�Zs`9sh4.  تعطيل

�\md>l`s/�Zmd9l`s.  نعمت

  \ld>cd.�Zld9cd.  معده
  

هاي چاكنايي از از گويش پسيخاني در رابطه با حذف همخوان بالاهاي اكنون با توجه به داده
» قحطي« ةآن، در تابلوي زير واژ رشده ب هاي اعمالبندي محدوديتتوالي همخواني و با توجه به رتبه

  شده است.  تحليل
يند كشش جبراني دانست، محدوديت پايايي آتوان آن را عامل رخداد فرنخستين محدوديتي كه مي

MAX-µ كند. داد است و آن را جريمه مي است. اين محدوديت مانع حذف مورا در برون  
)5 -2 (  

   MAX-µ                                           محدوديت ضد حذف مورا                              
  داد وجود داشته باشد.  داد، بايد يك مرا نيز در برون ازاي هر مورا در درون به - 
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نك.  ؛Kavitskaya, 2002: 181؛ Vide. McCarthy, & Prince, 1986( بالامحدوديت پايايي 
حقيقت  ند و دركداد جريمه مي ) حذف مورا را در برون129: 1388به نقل از جم،  6: 2006، 4توپينتزي

  يند كشش جبراني است. آعامل اصلي وقوع فر
)5 -3 (  

  MAX-IO [segment]                                            محدوديت ضد حذف واجي مورا           
  داد است.  داراي يك واحد واجي متناظر در برون داد هر واحد واجي درون - 
طور كل، هر گونه حذف  است و به MAX-µدوديت پايايي اين محدوديت پايايي صورت كلي مح - 

  كند. داد را جريمه مي واحدهاي واجي در برون
)5 -4 (  

  همخواني        ةهاي چاكنايي در خوشمحدوديت منع حضور همخوان
NOCLUSTER-glottal  

  يست. مجاز ن ،همخواني پايانه ةهاي چاكنايي در خوشاين محدوديت، وجود همخوان با توجه به - 
)5 -5(  

NOCLUSTER-glottal , MAX-µ >> MAX-IO [segment]  
  

  /hكشش جبراني ناشي از حذف سايشي چاكنايي/ 1تابلوي 
Tableau 1 compensatory lengthening of the deletion of /h/ 

  

  
  
  

MAX-IO 
[segment] 

  
  
  

MAX-
µ  

  
  
  

NOCLUSTE
R-glottal 

Input: 
  

  
      

  
  

*! 

  
 
 
 
 

 4 .Topint zy  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

17
 ]

 

                             7 / 21

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11901-fa.html


  ... يند كششآتوصيف و تحليل دو فر                                                                            دوست روشنك گل 
 

 156

  1تابلوي  ةادام
 

 
 
 
 

* 

 
 
 
 

*! 

  
  
  
  
  
  
  
  

b. 

  

  
  
  

* 

  
  
  
  
  
  
  
  

  c.�  
  

 

  
    
 

 
زيرا  است؛ نقض كرده را NOCLUSTER-glottal) محدوديت نشانداري مسلط aپاياي ( ةگزين

اين گزينه  ،رو اين در اين گزينه توالي همخواني وجود دارد كه يك عضو آن همخواني چاكنايي است. از
را نقض  بالا) هر دو محدوديت پايايي b( ةشود. گزيننموده و حذف ميمهلك تخطي  بالااز محدوديت 

) به c( ةگزين ،نهايت اند. درزيرا در اين گزينه هم مورا و هم همخوان چاكنايي حذف شده است؛ كرده
   داد بهينه انتخاب شده است. عنوان برون به ،رعايت دو محدوديت مسلط دليل
  

  كشش جبراني پيوسته  .4- 1-1- 2
   .g..>+g..>+g..>+g+<.هاي چاكنايي جبراني در اثر حذف همخوان كشش

- هجايي زمينه هاي تكهمخواني در واژه ةدر جايگاه عضو اول خوش .g+<.هاي چاكنايي همخوان

  گردد. چين كشش جبراني واكه مي
)5 -6 (  

      /cv:c[                    /cvhc[                 حذف سايشي چاكنايي                             
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  3جدول 
Table4 The deletion of glottal frivitive 

  

  آوانويسي پسيخاني  نويسي معيارواج  فارسي معيار

�\uzgl.�Zu`9l.  وهم

�\Rzgq.�ZR`9q.  شهر

�\yzgq.�ZY`9q.  زهر

�\qzgm.  Z¢`9m.  رهن

�\ãzgq.�Zp`9q.  قهر

�\l`gy.�Zl`9y.  محض

  
           /cv:c[ /cv>c[                                               حذف انسدادي چاكنايي             

  
  4جدول 

Table3 The deletion of glottal stop 
 

  آوانويسي پسيخاني  نويسي معيارواج  فارسي معيار

�\Rd>q.  ZRD9q.  شعر

�\az>c.�Za`9c.  بعد

�\qz>c.�Zq`9c.  رعد

  
  :آورده شده است »شهر« ةد در واژينآتابلوي مربوط به اين فر ،در بخش زير
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 .<+g. هاي چاكناييكشش جبراني ناشي از حذف همخوان 2تابلوي 

Tableau2 compensatory lengthening of the deletion of /h &> / 
  

  
  
  

MAX-IO 
[segment] 

  
  
  

MAX-µ  

  
  
  

NOCLUSTER-
glottal  

Input: 

  
      

  
  
*! 

a.  
 

  
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
*! 

  
  
  

  

b.  

 

*    
  
  
  
  

  

  c. � 

 

  
همخواني است كه يك عضو آن چاكنايي است. اين گزينه محدوديت  ةداراي خوش )a(پاياي  ةگزين

نيز از  )b( ةگردد. در گزينها حذف ميرا نقض كرده و از رقابت با ساير گزينه بالانشانداري مسلط 
نقض محدوديت پايايي  لدليحذف شده، اين گزينه نيز به  .g.كه هم مورا و هم سايش چاكنايي  اآنج

داد  عنوان برون ارضاي دو محدوديت مسلط، به دليل) به c( ةشود و گزينحذف مي MAX- µمسلط 
  بهينه انتخاب شده است. 
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  كشش جبراني ناپيوسته  .4- 1-1- 3
هاي دنيا بسيار نادر است. اما اين نوع كشش در گويش پسيخاني با كشش جبراني ناپيوسته در زبان

يند آدهد. در اين فر هجايي رخ مي هجايي و دو هاي تكدر واژه .<+g.هاي چاكنايي حذف همخوان
  اند.  همخواني واقع شده ةهاي چاكنايي در جايگاه عضو دوم خوشهمخوان

)5 -7 (  
             /cv:c[ /cvch[ (الف) حذف سايشي چاكنايي                                                  

 

 5جدول 

Table5 The deletion of glottal frivitive 
  

  آوانويسي پسيخاني  نويسي معيارواج  فارسي معيار

�\ezsg.�Ze`9s.  فتح

�\lzrg.�Zl`9r.  مسح

�\rzsg.�Zr`9s.  سطح

  
               / <cv:c[ /cvc[                                               (ب) حذف انسدادي چاكنايي

 
  6جدول 

  Table6  The deletion of glottal frivitive 
  

  آوانويسي پسيخاني  نويسي معيارواج  فارسي معيار

�\mze>.�Zm`9e.  نفع

�\ãzs>.�Zp`9s.  قطع

�\Rzl>.�ZR`9l.  شمع

�\uzy>.  Zu`9y.  وضع

  
  صورت زير است: ساخت به از زيرساخت تا رو» نفع« ةبازنمايي اشتقاقي واژ
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  از زيرساخت تا روساخت» فعن«اشتقاق   3نمودار 
Figure3 derivation of "naf>" from deep structure to surface 

  
بنا بر يك اصل كلي دستور زايشي كه اصل خطوط پيوندي نام دارد، خطوط پيوندي نبايد يكديگر 

 ةرحلاساس همين اصل موراي آزادشده در م ). بر66: 1385كامبوزيا، كرد زعفرانلو نك. را قطع كنند (
را قطع كند. از  /t/زيرا در اين صورت بايد خط پيوندي عنصر  ؛متصل شود /a/ ةتواند به واك(ب) نمي

در  ،واقع اند. درمنظور ممانعت از نقض اصل خطوط پيوندي مطرح شده رو مراحل (ج) و (د) به  همين
دو مورا  ةتواند به اندازنمي ،كه جايگاه پايانه را اشغال كرده /f/اين بازنمايي وزن هجايي همخوان 

  ). 186: 1391سليماني، (نك.  باشد
» وضع« ةيند كشش جبراني، در تابلوي زير واژآها در فربندي مشخص محدوديتبا توجه به رتبه

   .گيرددر گويش پسيخاني مورد تحليل قرار مي
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  .<. كشش جبراني ناپيوسته ناشي از حذف  3تابلوي 

Tableau3 Long distance compensatory lengthening of the deletion of /h &> /  
  

  
  
  

MAX-IO 
[segment] 

  
  
  

MAX-µ  

  
  
  

NOCLUSTER-
glottal 

Input: 

  
      

  
  
*! 

a. 
       

      
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
*! 

  
  
  

  

b.  

  

*    
  
  
  

  
  
  

  c.�          

  

  
رود.  ت كنار ميرقاب ة) از محدوديت نشانداري مسلط تخطي مهلك نموده و از صحنa( ةگزين

) به دليل ارضاي دو c( ةدوم تخطي مهلك نموده و اما گزين ة) نيز از محدوديت مسلط رتبb( ةگزين
  داد بهينه انتخاب شده است.  عنوان برون به ،محدوديت مسلط
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  فعل امر  – 5اي. هماهنگي واكه4- 2
  u ةبا واك eكوتاه  ةهمگوني واك. 2-4- 1

شوند در اين هاي واجي با يكديگر همگون ميكلمه، در بعضي مشخصه هاي موجود در يكوقتي واكه
هاي يك زبان  نظامي است كه در آن واكه 6ايآيد. نظام هماهنگي واكهصورت هماهنگي به وجود مي

هاي واكه ةشود كه همشوند، در چنين مواردي مشاهده ميبه دو زيرمجموعه يا بيشتر تقسيم مي
ها واجي مانند [پسين] يا [گردي] كه در مورد واكه ةدر يك مشخصيك واژه،  ةموجود در حوز

هاي يندهاي مناسبي براي بازنماييااي، فرهاي هماهنگي واكهتمايزدهنده است، مشترك هستند. نظام
شوند. هماهنگي گسترده مي ،تر از واج بزرگ ةزيرا در سطح يك حوز ؛روندخودواحد به شمار مي

رود و مبنا از بين مي ةيك با لاي به صورت يك شود كه پيوند يك مشخصه بهاي زماني آشكار ميواكه
شود و در رو رفتار يك مشخصه شبيه رفتار نواخت مي اين شود. از به يك پيوند يك به چند تبديل مي

  ). 190: 1385كامبوزيا، كرد زعفرانلو نك. گيرد (مستقل قرار مي ةيك لاي
  

  7جدول 
Table7 vowel harmony process 

 

  آوانويسي پسيخاني  نويسي معيارواج  فارسي معيار

 becon/ [bukun]/  بكن

 bero/  [buSu]/  برو

 beâu/ [bugu]/  بگو

 besuz/ [busudZ]/  بسوز

 besuzAn/ [busudZAn]/  بسوزان 

�

هجا  رو بين دو صورت پس آيد، اين فرآيند در گويش پسيخاني بههاي بالا بر ميگونه كه از دادههمان
هايي از هستة هجاي منبع به هستة هجاي بلافاصله ماقبل آن كه مشخصه يا مشخصه طوري دهد؛ بهرخ مي

  دهد: يابد؛ بازنمايي غير خطي زير اين فرآيند را نشان مي) است، گسترش ميbuكه از نوع باز (
  

 CV(C)CV                  
�������  

  
�

        ZF]   
  

  ).90، 1388جم،  نك.اي (خودواحد هماهنگي واكه بازنمايي��4نمودار 
 5 . vowel harmony   6 . Vowel harmony 
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فقط يك همخوان وجود دارد، ولي اگر هجاي  ،منبع و هدف ة) بين دو واك18-4طبق بازنمايي (
-بين دو واكه، دو همخوان قرار مي ةگاه در فاصل) باشد، آنcvcصورت ( سمت چپ هجاي بسته به

  ). 90، 1388جم، نك. دهد (اي رخ نميواكه ها، هماهنگيبين واكه ةگيرد و با زياد شدن فاصل
نداشتن آن، شرط اصلي همگوني  بودن هجاي هدف، يعني پايانه كند كه بازخان نيز تأكيد مي جن بي
  ). 195- 194: 1388 ،خان جن بي( هاستواكه

 ختم .u,.يا  .n,.هايي قرار بگيرد كه به قبل از بافت .?.كوتاه  ةدر گويش پسيخاني، هرگاه واك
هاي بالا. تغيير اين مشخصه واژه ةمانند نمون ؛شودتبديل شده و با آن همگون مي .u. ةواك هب ،شود

  نمايش داد:  ،باشدصورت نمودار زير كه بيانگر يگانگي هدف مي توان بهرا مي .u.به  .?.و تبديل 
  

Back  Front�
�
�

  
Low��������������e�����������������������u        

�.u.به  .e. ةواك ةتغيير مشخص 5ر نمودا

  
  صورت زير تغيير كرده است:  هاي اين واكه به) مشخصه3اساس نمودار ( بر
)5 -8 (  

.e.�����������������������Zu\�

                                                [+back]                   [- back]     
  

موجب  IDENT [back]بر محدوديت پايايي  LICENCE ([+back], CV – Root)تسلط محدوديت 
   شود. مي .u/به  /?/اي تبديل رخداد هماهنگي واكه

)5 -9 (  
   ).Vide. Walker, 2001( دهيد[+پسين] را فقط به هجاي باز ريشه گسترش  ةهر رويداد مشخص

  LICENCE ([+back], CV – Root)   
)5 -10 (  

   [پسين] ةمحدوديت پايايي در مشخص
IDENT [back] 

   پسين يكسان باشند. ةداد بايد به لحاظ مشخص دادو برون واحدهاي واجي متناظر درون - 
  در ترتيب اين دو محدوديت داريم: 
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)5 -11 (  
LICENCE ([+back], CV – Root) >> IDENT [back]   

  نمايش داده شده است. » بسوز« ةيند در تابلوي زير در واژآاعمال اين فر
  

  ايهمگوني واكه  4تابلوي 
Tableau4 vowel harmony of /e/ and /u/ 

  

IDENT [back] LICENCE ([+back], CV – Root)  Input: /be.sudZ/ 

 *! a. [be.sudZ] 
 
[+back][+back][+back][+back] 

*   b.� [bu.sudZ]  
 
[+back][+back][+back][+back] 

  
چون  ؛) محدوديت بالارتبه را نقض كردهa( ةشود، گزين) مشاهده مي4گونه كه در تابلوي (همان
داد بهينه  عنوان برون ) بهb( ة[+پسين] به هجاي اول گسترده نشده است و بنابراين گزين ةمشخص

 ،يك ستاره دريافت كرده ،[پسين] ةشود. اگرچه اين گزينه از محدوديت پايايي در مشخصانتخاب مي
  ارضاء نموده است. زيرا بالاترين محدوديت را  ؛داد بهينه انتخاب شده است عنوان برون اما همچنان به

  
  ]i[به  /e/اي هماهنگي واكه .2-4- 2

 cvها هجاي اول، هجاي كوتاه شود كه در آناي در زبان فارسي در كلماتي ديده ميهماهنگي واكه
هاي هجاي دوم يكي از واكه ةقرار دارد و در هست /o/يا  /e/هاي است و در مركز هجا يكي از واكه

- افراشته تبديل مي ةمياني هجاي اول به واك ةشود. در چنين مواردي واكيديده م /u/يا  /i/ ةافراشت

). اين 195 :1385، كامبوزياكرد زعفرانلو به نقل از  1368ديهيم،  ؛ 159 :1384شناس،  حقنك. شود (
  آورده شده است:  ذكرشدهدهد. كلمات زير از گويش فرآيند در گويش پسيخاني نيز رخ مي

  
  8جدول 

Table8 vowel harmony of /e/ and /i/ 
 

  آوانويسي پسيخاني  نويسي فارسي معيارواج  فارسي معيار

 beâir/ [bigir]/  بگير

 benevis/ [binivis]/  بنويس

 bemir/ [bimir]/  بمير
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  8جدول ادامه 
 

  آوانويسي پسيخاني  نويسي فارسي معيارواج  فارسي معيار

 benSin/ [biniS]/  بنشين

 bebin/ [bibin]/  ببين

  
تري قرار  هاي كشيده در جايگاه برجستهيند به نقل از بكمن اين است كه واكهآوقوع اين فر دليل
). Vide. Beckman, 1998: 1-4( كننديندهاي واجي غالباً نقش منبع را ايفا ميآرو، در فر اين دارند؛ از

عامل رخداد  \AGREE Zhighرود كه محدوديت نشانداري پس طبق يك تحليل اوليه انتظار مي
  ). 95-94: 1388جم، نك. افراشتگي باشد ( ةها در مشخصهماهنگي واكه

 )5 -13(                                                                                           AGREE Zhigh\  
  دهيد.مياني هجاي اول ريشه گسترش  ة[افراشته] را فقط به واك ةهر رويداد مشخص

 AGREE هجايي هستند، محدوديت نشانداري هاي گويش گالشي كه دوبر اين اساس در داده

Zhigh\ ترين رتبه است: لاداراي با كه افراشته است ةها در مشخصعامل رخداد هماهنگي واكه  
  

[افراشته] را در واحد واجي  ةكه هرگونه تغيير در مشخص  IDENT [high]محدوديت پايايي
محدوديت نشانداري  ،كند، در مقابلداد جريمه مي نسبت به واحد واجي متناظر آن در درونداد  برون

  صورت زير خواهد بود:  بندي اين دو محدوديت به) قرار دارد. بنابراين رتبه13- 5(
)5 -14(  

AGREE [high] >> IDENT [high] 
  دهد.  نشان مي در گويش گالشي» ببين« ةها را در واژتابلوي زير اعمال اين محدوديت

 
   h ي افراشتهبا واكه d مياني همگوني واكه 5تابلوي 

Tableau5 vowel harmony of /e/ and /i/   
  

IDENT [high] AGREE [high]  AGREE [high] 

 *! 
a. [ad-ahm] 

 
[+high]  

*   
b.�  [ah  . bin] 

 
[+high] 

  
[+افراشته] به هجاي اول گسترده نشده  ) محدوديت بالارتبه را نقض كرده چون مشخصةaگزينة (

  شود. داد بهينه انتخاب مي عنوان برون ) به دليل ارضاي اين محدوديت، بهbاست و بنابراين گزينة (
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  گيري  . نتيجه5
يند كشش جبراني در اين گويش آدهد كه فرشده، نتايج اين پژوهش نشان مي هاي انجام بر طبق تحليل

  تر است. اي (ستاك امر) فعالنگي واكهيند هماهآدر مقايسه با فر
  كشش جبراني 

ند از: محدوديت ا عبارت ،بهينگي هستند ةيند در نظريآيي كه ناظر بر رخداد اين فرهامحدوديت
  . MAX-IO [segment]و  MAX-µهاي پايايي محدوديتو  NOCLUSTER-glottal  نشانداري

هاي هجايي در ساخت هاي دودر واژه /<,h/هاي چاكنايي در گويش پسيخاني با حذف همخوان .1
هاي شود. محدوديت دهد و منجر به كشش جبراني واكه در هجاي اول ميرخ ميcvc.cv(c) هجايي 
در  NOCLUSTER-glottal و محدوديت نشانداري  MAX-IO [segment]و  MAX-µپايايي 

  يند در اين گويش دخيل هستند. آرخداد اين فر
هجايي در گويش پسيخاني نيز  هاي تكدر واژه cvccدر ساخت  /h,</ايي حذف همخوان چاكن .2

  شوند. تعامل سه محدوديت نشاندارييند كشش جبراني پيوسته ميآموجب وقوع فر

NOCLUSTER-glottal هاي پايايي محدوديتوMAX-µ وMAX-IO [segment]  عامل رخداد
  يند هستند. آاين فر
هاي در واژه /?,h/هاي چاكنايي ش پسيخاني با حذف همخوانكشش جبراني ناپيوسته در گوي .3
در  ذكرشدههاي چاكنايي شوند. همخوانهجايي نيز موجب وقوع كشش جبراني مي هجايي و دو تك

  اند. همخواني واقع شده ةجايگاه عضو دوم خوش
  ستاك امر  - ايهماهنگي واكه

 – LICENCE ([+back], CVدوديت ، مح t ةبا واك .d.كوتاه  ةيند همگوني واكآدر فر .1

Root) داند و نيز محدوديت بودن را فقط به هجاي باز ريشه مجاز مي پسين ةكه گسترش مشخص
   دخيل هستند. IDENT [back]پايايي 
 .شودتبديل مي i ةافراشت ةبه واك e// ةافتاد ة، واكيا واكه يارتقايند آفرگويش پسيخاني در در  .2

بودن را فقط به  افراشته ةكه گسترش مشخص LICENCE ([+back], CV – Root)محدوديت 
  دخيل هستند. نيز  IDENT [high]داند و محدوديت پايايي هجاي باز ريشه مجاز مي

  
  ها نوشت . پي6

1. Bernard Dorn 
2. Melgounof 
3. complementary lengthening  
4. Topintzy 
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5. vowel harmony  
6. Vowel harmony 

  
  منابع .7
  . تهران: سمت. شناسي نظرية بهينگيواج). 1388د (خان، محمو جن بي •
قاعدة زبان فارسي شناختي افعال بيتجزيه و تحليل واج). «1390و همكاران ( ------------  •

  .82- 51. صص 1. ش 2. د هاي زبانيپژوهش». معاصر: رويكرد بهينگي
. رسالة زبان فارسينظرية بهينگي و كاربرد آن در تبيين فرآيندهاي واجي ). 1388جم، بشير ( •

  دكتري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس. 
  . تهران: آگه. 10. چ آواشناسي). 1384محمد (شناس، عليحق •
رويكرد نظرية بهينگي به فرآيند تكرار با نگاهي ). «1390شقاقي، ويدا و تهمينه حيدرپور بيدگلي ( •

  .66 - 45ص . ص1. ش شناسيهاي زبانپژوهشمجلة ». هاي مكرر فارسيبر واژه
  . تهران: سمت.1. چ بنيادشناسي رويكردهاي قاعدهواج). 1385كرد زعفرانلو كامبوزيا، عاليه ( •
برخي از فرآيندهاي واجي در گويش گيلكي ). «1386و منصور شعباني ( ---------------  •

  . 39- 21). صص 5(پياپي  1. ش 3. س شناسي ايرانانجمن زبانپژوهشي  -مجلة علمي». رودسر
   زاده. تهران: سروش. . ترجمة جعفر خماميگويش گيلكي رشت). 1374سن، آرتور ( ريستنك •
. رسالة دكتري. ايروان: دانشگاه گويش گيلكي پسيخاني). 1392گلدوست، روشنك ( •

  شناسي.  شرق
آرايش واژگاني در جملات خبري ). «1390ناز و شيرين مهمانچيان ساروي ( ميردهقان، مهين •

(دانشگاه آكسفورد  مطالعات زبانمجلة ». ) در چهارچوب نظري بهينگيگويش آتني (ساروي
  . 395 - 371. صص 3ش  انگلستان).

(بررسي) فرآيندهاي واجي گويش گيلكي رشت در چهارچوب ). 1382نوروزي زيدهي، طاهره ( •
 نامة كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تربيت مدرس. . پايانشناسي خودواحدواج
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